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 چکيده 

متون  ةهای ترجمه است که در ترجمهای ادبی متن مبدأ يکی از چالشهای بيانی و تصويرپردازیانتقال آرايه
های پردازیيابد. صنعتشاهکارهای ادبی قرار گرفته، به وضوح نمود می ةويژه متون مقدسی که در زمرادبی به

بايست مانند پيام و فحوای متن در زبان مقصد روند که میشمار میساز متن ادبی بههای سبکادبی از شاخصه
و مقصد فراهم تعادل زيباشناختی را بين متن مبدأ  ديگرعبارتبهبرقراری تعادل بيانی يا  ةانعکاس يابند و زمين

ای از پيام صاحب اثر و ماهيت تأثير ادبی متن را گوشهتغيير يا ناديده گرفتن الگوهای بيانی،  کهآنآورند. با وجود 
دهد، ولی تفاوت نقش گفتمانی و ارزش ارتباطی متن مبدأ و مقصد، مترجم را ناگزير، برای تحت تأثير قرار می

سازد. البته همه تغييراتی که در ضمن ترجمه صورت تعديل رهنمون می برقراری تعادل زيباشناختی به تغيير و
کارگيری برخی از پذيرد، پذيرفتنی و در راستای تعادل زيباشناختی نيست بلکه گاهی مترجم با بهمی

بر اين اساس سازد. تفسيرپذيری متن مقصد را تغيير داده و از حالت تعادل خارج می ةدرجهای تغيير، استراتژی
البلاغه برگزيده مترجم به انتقال سبک ادبی نهج ةدليل توجه ويژشهيدی به جعفر سيد ةر پژوهش حاضر، ترجمد

ساز تشبيه و استعاره، سبک ةای از تغييراتی که در برگردان دو آرايبا تکيه بر روش توصيفی تحليلی، گوشه و شده
اين پژوهش بيانگر آن است  ةترين يافتبه عدول از تعادل زيباشناختی انجاميده، به تصوير کشيده شده است. مهم

تشبيه و استعاره، در مواردی از تغييراتی چون حذف، افزايش و نيز تبديل و  ةکه شهيدی در برگردان آراي
های ادبی متن ه که مغاير با اصل تعادل زيباشناختی است و تصويرپردازیهای تصويری بهره بردجايگزينی مؤلفه

 ه است.منتقل نکرد درستیبهمبدأ را 

 

 .استعاره و تشبيه، تعادل زيباشناختی ةشهيدی، آراي ةها، ترجمالبلاغه، خطبهنهج: هاکليدواژه
 

 
 
 
 
 

 استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان .1
 Email: s.kazemi@fgn.ui.ac.ir نويسنده مسئول*: 

 البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج      
 

 7231پاییز  -32شماره  -سال ششم    

      DOI: 10.22084/nahj.2018.15494.1990 



 ...عدول از تعادل زیباشناختی در ترجمه شهیدی          87

 

 

 مقدمه .1
هايی همراه است با دشواری همواره رهنگی آنادبی و ف دينی، متون دينی به دليل ماهيت و کارکرد ةترجم

ويژه اگر متون دينی در به ،خواهد داشتکه در مبانی نظری نقد و ارزيابی کيفيت آن نيز تأثير بسزايی 

ـ  2گرامعنیو  1گرالفظترجمه  ميانگزينش نوع ترجمه از که در اين صورت  گيردجايگاه ادبی والايی قرار 

دنبال وی، منتقد همواره مترجم و به ـ دهدو ديگری پيام را محور ترجمه قرار می ساخت زبانیکه يکی 

ن از ارزش والايی برخوردار است و ومتاين چرا که لفظ و معنا در  ،سازدهايی مواجه میرا با چالشترجمه 
 يکی را فدای ديگری نمود.  راحتیبهتوان نمی
را کلامی الحديد آن ابیابن معرفتی است که نامهدانش و گرانبهای دينیاز جمله متون  البلاغهنهج    

و اين خود بر  (6: 1 ج ،م1691الحديد، ابیفروتر از سخن خالق و فراتر از کلام مخلوق دانسته است )ابن
)شهدادی،  است« بلاغت ةنامشيوه» البلاغهنهجدر حقيقت گذارد. متن صحه می اين اهميت واژه و پيام در

تواند چه مترجم نمیاگر .، توجه شوددر کنار پيام والای آن ادبيت متنبه ترجمه آن در و بايد  (31: 1131
های ادبی و هنری و وجوه زيباشناختی متجلی سازد، ولی بايد تا حد امکان جنبهاوج عظمت متن مبدأ را 

 بين دو متن مبدأ و مقصد دست يازد. زيباشناختیسبکی و تعادل تا به  متن را منعکس سازد

 مسئلهبيان  .1-1

فريد، است )خزاعی« متن درجه تفسيرپذيری حيث از ترجمه و اصل ميان شباهت»تعادل زيباشناختی 
 ةاست که در درجدر زبان مقصد تفسيرپذيری متن  ةصراحت يا درج ةدرج در اين تعادل حفظ .(11: 1161

 ةخوانند و اصلی متن ةدر واکنش خوانند تعادل تعادل زيباشناختی در واقع نوعیاول اهميت قرار دارد. 
 متن ةخوانند به نويسنده که همچون فرصتی بدهد، خواننده به فرصتی مترجم کهایگونهبه است ترجمه

مستلزم آن  یدستيابی به چنين تعادل .کند اصلی مشارکت متن تفسير و خواندن در تا است داده اصلی
 .(11)همان:  است که موارد عدم قطعيت معنی در هر دو متن کم و بيش يکسان باشد

شمار به برای آراستن معنا هايیابزارو عناصر تفسيرپذير متن  تشبيه و استعاره از جملههای بيانی ازآرايه    

و  به تغيير در ماهيت تأثير ادبی متن ترين تغيير در آنکوچک ،در فرايند ترجمه به همين دليل، رودمی
 اهميت بسزايی دارد. البلاغهنهججمله از ن مقدسومت ةاين امر در ترجم .انجامدمی های بيانی آنيیزيبا

دو ويژه تشبيه و استعاره که گيری از شگردهای بيانی بهبهره، های آنخطبهويژه به البلاغهنهجدر     

با توجه به  بر اين اساس، نقش بسزايی در اقناع مخاطب داردرود، شمار میساز ادبی بهعنصر برجسته

بخشی از  شودتغييری در آن موجب می هرگونه، دو آرايه مستقيم بودن روش ارائه پيام در اينميزان غير
  شود.بين رفته و به زبان مقصد منتقل نپيام اديب از 

 سيدتوان به جمله ايشان میکه از اندهمت گماشته البلاغهنهجتاکنون مترجمانِ بسياری به ترجمه     
ای ادبی سعی نموده ترجمه البلاغهنهجشهيدی مترجم توانمند و اديب اشاره نمود. ايشان در ترجمه  جعفر

                                                           
1. Verbal translation  

2. Semantic translation  
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ای از فصاحت و بلاغت های لفظی و معنوی متن اصلی به خواننده تقديم نمايد و گوشهزيبايی با رعايت
خود متجلی سازد. شهيدی در بيان روش ترجمه خود چنين اظهار  ةسخنان گهربار اميرمؤمنان را در ترجم

د، ولی وی ان( را رعايت نکردهعزيورهای لفظیِ سخن مولی علی) البلاغهنهجداشته که ديگر مترجمان 
، «يط»، البلاغهنهجن.ک: های لفظی را در کنار حفظ معنا رعايت کند )کوشيده تا حد ممکن صناعت

 «(. کا»

 عنوان متنی مبدأگرابه ايشانبا توجه به ادعای شهيدی در حفظ صورت و معنا و شناخته شدن ترجمه     

خوبی نشان و شکاف معنايی متن مبدأ را به دستيابی به تعادل زيباشناختی استکه ابزاری مناسب برای 

های تصويری برگرفته از دو آرايه تشبيه ، در پژوهش حاضر سعی بر آن است با بررسی ترجمه جلوهدهدمی
های تصويری که به عدول از تعادل ، الگوهايی از تغيير مؤلفهالبلاغهنهجهای و استعاره در خطبه

 ديگرعبارتبهد انجاميده است، مورد مداقه و بررسی قرار گيرد، زيباشناختی ميان دو متن مبدأ و مقص

 های زير است: دنبال پاسخگويی به سؤالپژوهش حاضر به

تا چه اندازه موفق بوده است و چگونه  تصاوير ادبی برگرفته از تشبيه و استعاره ةشهيدی در ترجمـ 
 مبدأ را منتقل سازد؟ ادبيت متنتوانسته 

تغيير در ترجمه شهيدی، در راستای تعادل زيباشناختی بين متن مبدأ و مقصد است؟ و  هایاستراتژیآيا ـ 
  ( باشد؟عهای سحرانگيز بيان امام )آيا توانسته بازتاب جلوه

 پيشينه پژوهش. 1-2

 است که غالباً تحرير درآمده ةبه رشت البلاغهنهج های بيانیآرايه ةترجمهايی در زمينه تاکنون پژوهش
 ندادهمورد توجه قرار  را و ميزان مطابقت ترجمه با الگوهای بيانی زبان مقصد هرويکرد توصيفی داشت

 جعفر سيد)دکتر  البلاغهنهجنقد بلاغی ترجمه »ای با عنوان: ( در رساله1161، ازجمله: رويا اسدی )است
ميزان کاربرد صور خيال در ترجمه و ارائه  به توصيف« خطبه اول 111شهيدی( با تأکيد بر صور خيال در 

 های ادبی مورد استفاده مترجم پرداخته است.آماری از درصد آرايه
 ةهای صور خيال در دو خطببررسی ترجمه»ای با عنوان ( در مقاله1162ميرحسينی و زارعی کفايت )    

به « الاسلام(های دشتی، شهيدی، قرشی و فيض)با تکيه بر ترجمه البلاغهنهج« الملاحم»و « الجهاد»

معنايی و ارتباطی همت گماشته و در نهايت چهار مترجم را  ةترجم ةمترجمان بر پاي ةمقايسه و نقد ترجم
 اند.های ادبی متن اصلی موفق دانستهدر بيان ظرافت

 ةهای ادبی در ترجمشناسی صور خيال و آرايهیزيباي» ة( در مقال1161پوری، لرستانی و اسدی )باوان    
صور خيال و بيان هنرمندی و  ةشهيدی(، به بررسی ترجم جعفر سيد)مطالعه موردی ترجمه « البلاغهنهج

های ادبی چون تشبيه، استعاره، کنايه و نيز سجع، گيری از آرايهشهيدی در بهره جعفر سيدتوانمندی 
اند. در اين پژوهش نگارندگان هايی بيان کرده، برای هر يک نمونهپرداخته، تضاد و غيره النظيرمراعات

عنوان عناصر تصويرساز و عوامل های لفظی و معنوی بهدنبال بيان ميزان کاربرد آرايهفقط به

 اند. شهيدی بوده ةآفرينی در ترجمزيبايی
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عناصر زيباشناختی  ةی ترجمفی به بررسيوصتها، نگارندگان با رويکردی اين پژوهش ةدر هم    
ترجمه در مقايسه با متن اصلی زيباشناختی اند و ميزان پايبندی و رعايت تعادل اکتفا کرده البلاغهنهج

به دليل توجه ويژه  -شهيدی  ةبر اين اساس پژوهش حاضر با بررسی ترجممورد غفلت قرار گرفته است. 
به دنبال بررسی الگوهايی از تغيير دو آرايه تشبيه و استعاره  -البلاغه مترجم به انتقال سبک ادبی نهج

ها و ای از زيبايیو پاره است که به عدول از تعادل زيباشناختی بين متن مبدأ و مقصد انجاميده
 روح حاکم بر آن را منتقل نساخته است. ديگرعبارتبههای زبانی متن مبدأ و برجستگی

 . ضرورت و اهميت پژوهش1-3

زند، تصويرپردازی بديع به البلاغه يکی از متون ارزشمند دينی است که روح هنری در آن موج مینهج

. در اين متن مقدس، رودشمار میالبلاغه بهنهج فردمنحصربههای همراه نوآوری در آفرينش معانی از جلوه

ترين تأثير را بر بالا بردن نقش ارتباطی و گفتمانی چينش و گزينش آن در کنار هم بيش ةنحولفظ و 
 داشته است.  تأثيرگذاری بر مخاطبکلام و 

 ةگيری و شکوفايی حوزهای مختلف اين متن ارزشمند اسلامی گامی در راه شکلنقد و بررسی ترجمه    
البلاغه کمک خواهد که به فهم صحيح و عميق نهجآنمتون اسلامی خواهد بود، ضمن  ةمطالعات ترجم

البلاغه و تغييراتی که در فرايند ترجمه مانع از های زبانی و ادبی نهجکرد. در اين راستا بررسی برجستگی
 نمايد. شود، ضروری میبروز و انتقال آن در زبان مقصد می

 

 . بحث2

 های بيانیآرايه ۀدر ترجم زيباشناختیتعادل  .2-1

ترين ابزار تصويرسازی است که به از مهم ،شودنيز شناخته می صور خيالهای بيانی که با عنوان آرايه
، وسيله و ابزار های بيانیتصوير در آرايههای متعدد بيان نمايد. کند يک معنا را به گونهگوينده کمک می

رود. تصوير به مجموعه شمار میعنصری آفرينشگر در يک اثر ادبی به و (11: م 1662عصفور، خيال )

اصلی آن را انواع تشبيه،  ةگيری اثر ادبی مطرح است و زمينشود که در شکلامکانات بيان هنری گفته می
(. 11: 1131کدکنی، سازد )شفيعیهای مختلف ارائه تصاوير ذهنی میاستعاره، اسناد مجازی و رمز و گونه

توان است و میبيانگر شيوه تصرف ذهن در نشان دادن واقعيات محسوس و مفاهيم انتزاعی صور خيال، 
 .ترين عوامل اثرگذار بر مخاطب و بهترين ابزار القای انديشه دانستآن را از مهم

 شکل زيباترين بهدر ترسيم تصويری سحرانگيز و اثرگذار  صور خيالدر يک اثر فاخر ادبی،     
های و بازآفرينی زيبايی شاهکارهای ادبی ةدر مسير ترجمرا هايی . اين امر، دشواریکندمیآفرينی نقش

بديهی است در چنين آثاری، وحدت و انسجام لفظ و معنا  .دهدقرار می آن های تصويریهنری و مؤلفه

ای در ترجمه نمود يابد که گونهمتون ادبی به ردهای ادبیشگ بايستو می هر دو در کنار هم اهميت دارد

شناس ارنست سيمونس، زبانتصوير منسجم با متن اصلی را در ذهن خواننده زبان مقصد تداعی کند. 
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پيام متن اصلی، شکل بيان را تا  بر علاوهای است که خوب، ترجمه ةمعروف نيز بر اين باور است که ترجم
 (.11: 1116حد امکان حفظ کند )صفارزاده، 

و بسی دشوار است که  بازآفرينی شاهکارهای ادبی از رهگذر ترجمه به امری ناممکن شباهت داردلبته ا    
 و در کنار وفاداری به پيام متن به زيبايی آن مترجم قالبی زيبا و درخور روح حاکم بر متن اصلی بازآفريند

های قابليت ،های بيانی در کنار حفظ معنای ارجاعیآرايه ةدر ترجمولی در هر صورت بايد  نيز وفادار باشد،
تعادل  ،چرا که در صورت تغيير نوع صنعت ادبی در فرايند ترجمه ،حفظ شودنيز و تأثير ادبی آن  تفسيری

 (. 113 :1133 ،پور ساعدیخورد )لطفیای نيز به هم میترجمه

در باب ماهيت و کاربرد آن رود که شمار میبه انگيز در مطالعات ترجمهمفهوم تعادل از مباحث بحث    

های ترجمه بر مفهومی از تعادل مبتنی است اغلب نظريه(. 1: 1161فريد، نظر وجود دارد )خزاعیاختلاف

  .(، تعادل به معنی تناظر يک به يک نيست بلکه مفهومی نسبی است131: 1131)گنتزلر، 
شود شناسی آن مربوط میخاص متن مبدأ و عناصر زيبايیهای سبکی تعادلی را که به ويژگی 1کلر    

 .(62: 1161ماندی، ) تعادل برشمرده و تعادل صوری يا بيانی ناميده است گانهپنجيکی از انواع 
 انواع به شدن قائلضمن « متون ادبی ةتعادل زيباشناختی در ترجم»ای با عنوان در مقالهنيز فريد خزاعی
شناسی زيبا»هدف ترجمه، براساس نظريه  و نوع متن به توجه با آن انواع بندیدرجه و لزوم تعادل

های بيانی متن را مطرح نموده که در سطح آرايه« تعادل زيباشناختی»مفهوم  ،2آيزر ولفگانگ« دريافت
  (.1: 1161فريد، )خزاعیيابد ادبی ظهور می

زيباشناختی برابر دانست. تعادل زيباشناختی، نوعی تعادل  تعادلتوان تا حدی با تعادل بيانی کلر را می    
يکسانی برخوردارند. اين  تفسيرپذيری يا صراحت معنايی نسبتاً ةاست که دو متن مبدأ و مقصد از درج

 به فرصتی مترجممستلزم آن است که موارد عدم قطعيت معنی در هر دو متن کم و بيش يکسان باشد و 
 متن تفسير و خواندن در تا است داده اصلی متن ةخوانند به نويسنده که یهمچون فرصت بدهد، خواننده

 ةخوانند و اصلی متن ةدر واکنش خوانند تعادل نوعی واقع در زيباشناختی . تعادلکند اصلی مشارکت
صورت ضمنی بيان شود، است که اگر معنی در متن مبدأ به گرالفظ هایدر ترجمه غالباً. است ترجمه
 انواع برخی و مقدس کتب ةترجم در که است دليل همين کند، بهنمی مشارکت متن تفسير در مترجم
 . (11 ،3 ،1)همان:  شودمی استفاده ترجمه شيوه اين از شعر ويژهادبی به

 تعادل زيباشناختی منظوربهراهبردی  ،تغيير در ترجمه .2-2

: 1133جو، همراه باشد )صلحو تغيير تعادل، فرايند ترجمه بايد با تعديل به برای دستيابی بديهی است که 
های مختلف، تغيير الگوی ساختاری زبان مبدأ در ترجمه به با توجه به تفاوت نظام ساختاری زبان(. 31

تغيير بخشی از زبان مقصد، با هدف انتقال پيام و با توجه به نقش ارتباطی کلام امری بديهی است. 
 ةبا اين تفاوت که در ترجم ،يابدگرا و معناگرا ظهور میلفظ ةترجم هر دو نوع ترجمه است که در ماهيت

                                                           
1. Koller 

2. Wolfgang Iser 
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توان هر تغيير نمی گراالبته در ترجمه لفظ معناگرا بسيار محدود است. ةگرا ميزان تغيير نسبت به ترجملفظ
های زبان ويژگیبرخی از تغييرات به زبان مبدأ را پذيرفت، چرا که  های مختلف ساختو تبديلی در لايه

زمانی که صورت کلام جزئی  همآنرساند، شناختی آن آسيب میخصوصيات زيبايی ويژهبهمبدأ 
 ناگسستنی از پيام باشد. 

متن دارد و تغيير آن از  ادبيتهای تصويری هنری نقش بسزايی در عنوان مؤلفهبه های بيانیآرايه    

و تصاويری متفاوت از متن اصلی در اختيار مخاطب زبان  ها انجاميدهرهگذر ترجمه به تغيير تصويرپردازی
متن اصلی  ای از پيامبخشی و چه بسا قسمت عمده انگاشتن ناديدهبه اين امر دهد. مقصد قرار می

 گذار است.عاد خلاقيت پيام ادبی اثردر ماهيت تأثير ادبی آن و اب کهآنانجامد، ضمن می
است  برای شرح و بيان و لباسی برای آراستن معناکه ابزاری  توان صور بيانی راولی آيا هميشه می    

 بندیبدون تغيير در زبان مقصد منعکس کرد؟ شايد بتوان با توجه به تقسيم(، 36: 1161)فتوحی، 
های کاربردی زير را برای ترجمه صور بيانی روش ،(119: 1139) پردازان ترجمه همچون نيومارکنظريه

 گرفت: نظر در
  توان بدان متوسل شد:در دو صورت میکه اللفظی: تحت ةترجم. 1

الف( مطابقت مفهومی و شکلی: اين مطابقت ناشی از همپوشی فرهنگی دو زبان در تصوير بازتاب شده از 
 آرايه است؛

دليل نداشتن برابری مناسب و يا ضرورت انتقال تصويری جديد شکلی: که بهب( عدم مطابقت مفهومی و 

 شود؛اللفظی استفاده میسازی زبان مقصد از ترجمه تحتمنظور غنیبه
 ای مشابه؛جايگزينی با آرايه. 2
 ای نامشابه؛تبديل و جايگزينی با آرايه. 1
 ترجمه معنايی و تفسيری؛ . 1
 حذف؛. 1

توان تصوير همايند آن را در زبان ای که میو يا آرايه ای که مختص فرهنگ خاصی استآرايه ةترجم    
طلبد. بدين ترتيب گاه مترجم ناگزير از تغيير است تا بتواند مقصد يافت، هر يک روش خاصی را می

منظور بهزدايی تصاوير بپردازد و گاه سازی و غرابتمتناسب با فرهنگ و ايدئولوژی مخاطب به بومی

نمايد. بديهی است گزينش سازی فرهنگ زبان مقصد، انتقال تصاوير بدون هيچ تغييری ضروری میغنی
 روش مناسب به نگرش و روش مترجم، نوع متن و مخاطب آن بستگی دارد.

بخشی از نقش عاطفی زبان ادبی که به تأثيرگذاری و برانگيختن احساسات مخاطب ناگفته نماند     
نمايد و بر اين اساس های بديع است که حضور آن در خطابه ضروری میدر گرو تصويرپردازی انجامدمی

و توازن  حداقل با خالق اثر به رقابت برخيزدبايست حذف آرايه ادبی جايز نيست. بنابراين مترجم می
های گيری از شيوهاگر نتواند خيال را بازسازی کند بايد با بهره و ؛ظريفی بين تأثير و جذابيت برقرار سازد

 سازی روی آورد. سازی زبان به بدلبرجسته
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  شهيدی ۀدر ترجم تعادل زيباشناختی های مغاير باتغيير .2-3

به متن مبدأ گاهی مترجم با وجود پايبندی شهيدی ة ترجمدهد که نشان می البلاغهنهجهای بررسی خطبه

ای گونهبه با دستمايه قرار دادن عنصر تغيير های ادبی و هنری و وجوه زيباشناختی متنانعکاس جنبهدر 

لازمه  دليل تفاوت ساختار بلاغی زبان مبدأ و مقصدهب متفاوت از متن مبدأ عمل نموده که در برخی موارد

در برگردان که  را تغييراتیمانع آن است.  در مواردیشناختی و زيبايیتعادل دستيابی به تعادل سبکی و 
 توان در موارد زير بررسی نمود:میانجاميده،  تعادل زيباشناختی به عدول از البلاغهنهجتصويرهای 

 های تصويری حذف مؤلفه. 2-3-1

و تأثير ادبی آن را نهفته ساخته و به از ميان رفتن  امتن، معن ادبيتای از های ادبی، گوشهحذف آرايه

دليل و به ارتباطی کلام ارزشگرفتن  نظر با در مترجمبا وجود اين گاهی  ،انجامدمی زيباشناختیتعادل 

. شهيدی در برخی عبارات، شگردهای بيانی ناگزير از حذف است ،نی متن مبدأ و مقصدگفتما دنيای تفاوت

سازی ذهنی و با هدف تأثير بر سازی مفاهيم انتزاعی از طريق تصويردنبال عينیرا که به البلاغهنهج

مخاطب بوده است، مورد غفلت قرار داده و آن را در ترجمه منعکس نساخته است، انتقال برخی از اين 

عنوان واقع شود، به توجهمورد  بايددر يک متن ادبی است و  زيباشناختیتصاوير، لازمه برقراری تعادل 

لَهَا عَلَى غَاربِِهَا» :در عبارتنمونه  اين کار را از  ةشتر: »(1خطبه/) «لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَاوَ  لألَْقَيْتُ حَب ْ
(، کنايه و استعاره درهم تنيده و مترجم را با چندلايگی معنايی 11: 1131شهيدی، « )گذاشتمدست می

 بايست يکی را برگزيند. مواجه ساخته که ناگزير می
 جایبهو  (112: 1، 1131ميثم بحرانی، )ابنشده تشبيه  به شتر «امت»يا « خلافت» عبارت، ايندر     

ای را چنين جمله. استذکر شده « غارب: بين گردن و پشت شتر» يعنی های آناز ويژگی به يکیمشبه

« برند، آنگاه که مهارش را بر گردنش افکنده و برای چرا رهايش کنندکار میدر اصل برای ناقه به»

جای انعکاس در کنار استعاره، کل جمله بر مفهومی کنايی نيز دلالت دارد، ولی مترجم به(، بنابراين همان)

متوسل شده که کنايه از رهاسازی « إلقاء الحبل علی الغارب»ناشی از استعاره، به معنی کنايی تصوير ادبی 
 بازنمايی تصويرپردازی متن مبدأ، مفهوم جایبه ترتيب مترجمبدين «(. برغ: »م 1633منظور، است )ابن

 .موفق نبوده است اصلیو در انتقال سبک ادبی متن عبارت را برگردان نموده 
و متناسب با ساختار معنايی زبان  رساندکاربرد تعبير کنايی گرچه به مفهوم برخاسته از کلام آسيبی نمی   

در اين عبارت اين در حالی است که مقصد است، ولی تصوير حاصل از آرايه استعاره را ناديده گرفته است. 

توان تصوير برگرفته از میرو فراهم است، از اين با هم هر دو زيباشناختیامکان برقراری تعادل و تشابه 

 گردنخلافت را بر  مرکبمهار » مانند: ،به زبان فارسی منتقل ساختمشابه استعاره و کنايه را با عبارتی 
 «.هکردرها  آن
« او فروزيد حميت، آتش در دل: »(162)خطبه/ «ناَرِ الغَضَبِ  مَن قلَبِهِ  فِی ةي  دَحَتِ الحَمِ وَقَ »عبارت همچنين     

تصاوير ادبی در روند ترجمه است. در اين جای نابههای حذف از ديگر نمونه ،(211 :1131شهيدی، )
با قواعد معنايی « آتش خشم»آن به  ةترکيبی ادبی است که ترجم« نار الغضب»عبارت، اضافه تشبيهی 
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 بود مترجم اين ترکيب اضافیتر بهو  فهم استزبان قابلو برای مخاطب فارسی زبان مقصد مطابقت دارد

 .«حميت، آتش خشم در دل او فروزيد»که:  صورتبدين، ساختر میرا در ترجمه خود آشکا تصويرساز
شهيدی، « )سرشان فرود آيد ةشمشيرها بر کاس: »(131)خطبه/ «مهِ اتِ امَ ی هَ لَ عَ  وفُ يُ الس   تِ صُبَّ » عبارتدر     

ريختن آب است و در اين تعبير استعاری، سرعت فرود شمشيرها به معنی « صب  الماء»نيز  (،136 :1131

اين شهيدی (. 116: 1161، نقل از خاقانی، حديدالابیابنبر سر دشمنان به ريزش آب تشبيه شده است )

سرازير »فعل که درحالیا در ترجمه خود منعکس نساخته است، ر و قابل انتقال به زبان مقصد تصوير زيبا
: صورتبدين؛ داردرا  متن اصلی قدرت بازنمايی تصوير تا حدی «فرود آيد»به جای « فرو ريزد»يا « شود

بيش از فعل در زبان فارسی « ريختن فرو»فعل وسعت معنايی . البته «شمشيرها بر سرشان فرو ريزد»
 تشبيهسازی ارکان شفافبنابراين شود، منحصر نمی« آب»قط به ؛ چرا که فدر زبان عربی است« صبّ»

 سازی ارکان معنايیشفافگامی در جهت  دتوانمی ،«شمشيرها ]چون آب[ بر سرشان فرو ريزد» صورت:به

 .باشدبا متن مبدأ انتقال تصوير ادبی همسنگ  به منظورجمله 
 ينَ عَ  أتُ قَ ف َ  انَ أَ فَ ! اسُ ا النَّ هَ ي   أَ »را در ترجمه عبارت:  تصاوير ادبی غيرضروریهای بارز حذف نمونه ديگر از    
در اين عبارت توان يافت. (، می31 :1131 ،شهيدی« )ای مردم! من فتنه را نشاندم: »(61)خطبه/ «ةِ تنَ الفِ 

به ذکر شده است عنوان يکی از لوازم مشبهچشم بهای تشبيه شده و فتنه به انسان يا حيوان درنده

برای مخاطب « درآوردمچشم فتنه را »عبارت به  ة. ترجم(121: 1161ديد، نقل از خاقانی، الحابی)ابن

ر کنار حفظ تصويرپردازی متن اصلی، ابعاد معنايی نهفته در که د، ضمن فهم استواضح و قابل کاملاً

نابودی ريشه و بنيان مورد هدف قرار دادن چشم فتنه به معنی سازد، زيرا عبارت را به زيبايی منتقل می
 . که در ترجمه ظهور نيافته است فتنه است

در  .پذير نيستدر ترجمه امکانهای ادبی و هنری و وجوه زيباشناختی متن انعکاس جنبهگاهی البته     
ا هذَ  نفَ أَ  بتُ رَ ضَ  وَلَقَد»، مانند: تغيير يابدبيانی کلام هايی برای انتقال پيام، لازم است ساختار چنين ترکيب

 :م 1661که کل عبارت کنايه از بررسی امور از روی تدبير است )ميدانی،  (11)خطبه/ «هُ ينَ عَ وَ  مرِ الأَ 

صورت عبارت را به، ولی شهيدی استعاره مکنيه است« عينه أنف هذا الأمر و»، کنايه ةآرايجز  (،1/121

ترجمه کرده  (،11: 1131)شهيدی،  «اين کار را نيک سنجيدم» و با حذف آرايه استعاره به صورت: کنايی

بينی و چشم اين امر » صورت:به برای بازسازی استعاره عبارت اين اللفظیتحت ةترجمبديهی است . است

 است.  فهم قابلغيرو  نادرست در زبان فارسی ،«را زدم
 های تصويری افزودن مؤلفه. 2-3-2

شود و يا در ورای هايی روی آورده که در متن اصلی اثری از آن يافت نمیگاهی مترجم به آفرينش آرايه
 ،کندفهم بهتر معنا کمک  ممکن است بهها در برخی موارد توان بدان راه يافت. وجود اين آرايهواژگان می

 و حَمِسَ ن لَ م أَ کُ بِ  ن  ظُ ي لأَ ن  إِ  اللِ  ايمُ وَ »: عنوان نمونه در عبارتولی گاه نيازی به ذکر آن در ترجمه نيست، به
بينم اگر آسيای رزم به خدا می: »(11)خطبه/ «أسِ الرَّ  اجَ رَ انفِ  ب  الِ طَ يبِ أَ  ن ابنِ م عَ جتُ رَ انفَ  دِ قَ  وتُ رَّ المَ حَ استَ ی وَ غَ الوَ 

« آريد روو اژدهای مرگ دهان گشايد، پسر ابوطالب را بگذاريد و هر يک به سويی  به گردش درآيد
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است « : شدت يافتناشتدّ»به معنی « استحر  »و نيز « حمس الشر  والوغی»(، 11: 1131شهيدی، )
شود، ولی شهيدی يافت نمی اضافه تشبيهی ،در اين دو تعبير«(. رحس»، «سمح: »م 1633نظور، م)ابن

 برخلاف متن اصلی به تصويرپردازی پرداخته و رزم را به آسيا و مرگ را به اژدها مانند کرده است.

که سنگِ چنان: »(161)خطبه/ «اق  قرَ ا رَ اب  رَ خ[ سَ وامِ الشَّ  ما ]الش  هَ لدَ صَ  يرُ صِ يَ ف َ »همچنين شهيدی عبارت:     

با تکيه بر تشبيه مرسل )با ذکر ادات تشبيه: را  (211 :1131شهيدی، « )لرزان مانَدسخت آن را سرابی 
بنابراين بهتر بود چنين ترجمه است، ادات تشبيه خالی از  ،عبارت کهدرصورتیکرده است،  برگردانمانَد( 

 .«لرزان شودکه سنگِ سخت آن سرابی چنان»شود: 

 گذاشته البلاغهنهجترين همت خود را در بازنمايی ابعاد زيباشناختی شهيدی بيش کهاينبا توجه به     
هايی فراتر از متن اصلی روی آورده است. از ديگر موارد کاربرد ، در بسياری از موارد به تصويرپردازیاست

توان در عبارات و تراکيبی مانند: تشبيهی و تشبيه بليغ را می ةهای تفسيری در چارچوب اضافافزوده
«: اللِ  هدَ عَ »و  (9 :1131شهيدی، « )از تاريکی نادانی رهاند: »(1خطبه/) «ةِ الَ هَ الجَ  نَ م ]...[ مِ هُ ذَ نقَ أَ »
« طومار»و « تاريکی»هايی چون ( يافت. افزودن واژه1 :1131شهيدی، ) (1)خطبه/ «طومار عهد»

، اين در سازدخواننده منتقل میچه در متن اصلی است، به و تصويری افزون از آن معنا بهمشبه عنوانبه

 افزايی بايد موارد زير رعايت شود:حالی است که در ترجمه برای واژه
 برای درک اطلاعات افزوده شود؛ ها صرفاً. واژه1
 . از نظر معنايی نسبت به متن زبان مبدأ خنثی باشند؛2
 عاطفی متن را تغيير ندهند؛. بار 1
 (.93: 1133 ن مبدأ انطباق داشته باشند )صفوی،. با سبک زبا1

است، ولی گاهی  آفريدهبه تصويری فراتر از متن عنوان مشبهای بهدر موارد فوق، مترجم با افزودن واژه    

و  نمودی از آن در متن مبدأ ظهور آنکهبیانديشه تصويرآفرين مترجم است  ةبه ثمردو واژه مشبه و مشبه
لا وَ»عبارت:  ةترجمدر « دست قدرت»افزودن يا ذکر آن در جهت فهم بهتر، ضرورت داشته باشد، مانند 

 :1131شهيدی، « )آفريد عجزی، دست قدرت او را نتافت آنچهدر : »(91)خطبه/ «قَ لَ ا خَ مَّ عَ  جز  عَ  هِ بِ  فَ قَ وَ 

پردازی مورد دليل مبالغه در تصويرهای سبکی متن اصلی به(. با وجود زيبايی و شيوايی ترجمه، ويژگی11

 غفلت قرار گرفته است.
مترجم بر تصويری مطابق با متن اصلی، تصوير جديدی افزوده که نيازی به ذکر آن  نيز در مواردی    

خواست هر يک می: »(19خطبه/) «ونِ نُ المَ  أسَ کَ   بَهُ احِ ي صَ سقِ ا يَ مَ هُ ي   أَ ا مَ هُ سَ نفُ أَ  انِ سَ الَ خَ تَ ي َ »نبوده است، مانند: 
(. در اين عبارت 19: 1131شهيدی، « )و از شربت مرگش سيراب نمايد جام مرگ را به ديگری بپيمايد

است و ديگر نيازی به تصوير جديدی از « کأس المنون»نهاده مفهومی و تصويری  برابر« جام مرگ»
 يک مفهوم دو بار تکرار شده است. ،چنين تعبيری، در واقع با نيست« شربت مرگ»تعبير با « مرگ»

ای در برخی موارد، شهيدی برای فهم مطلب، تصويری کنايی و يا تمثيلی به تصوير کشيده که افزوده    

در « ای مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست»رود، مانند افزودن عبارت کنايی: شمار میتصويری به
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به خردی خود اعتراف کند که: : »(61خطبه/) «هِ تِ فَ عرِ مَ  نهُ کُ   افِ سَ عتِ الاِ  ورِ جَ بِ  الُ نَ لا ي َ  هُ نَّ أَ بِ  ة  فَ رِ عتَ مُ : »عبارت ةترجم

شهيدی، « )که بايد نتوان شناخترا چنان . با بيراهه رفتن اوجولانگه توستنه ای مگس عرصه سيمرغ 

از اين عبارت در  مرادو  کنايه از اعتبار و ارزش است« عرصه سيمرغ جولانگه کسی بودن» .(31 :1131
با تواند جای مگسان )کسانی که اين است که جايگاه سيمرغ )شناخت خداوند( نمی شهيدی ةترجم
 هرِ ظَ کَ   ة  يَّ شِ عَ  یَّ لَ إِ  ونَ عُ رجِ تَ وَ  ة  دوَ م غُ کُ مُ و  ق َ أُ »در عبارت  . همچنيندعوی شناخت رب دارند( باشدبينی کوته

آييد. بامدادان شما را راست کنم، شامگاهان چون کمان خميده پشت، سويم بازمی: »(63)خطبه/ «ةِ يَّ نِ الحَ 
شهيدی، « )شما را اندرز دادن، سنگ خارا به ناخن سودن است و آهنِ موريانه خورده را با صيقل زدودن

ای تصويری مترجم است که اثری از آن در عبارت عربی يافت ه(. دو تمثيل اخير از افزوده36 :1131
 شود.نمی
خلق و  مجدداًتا حد امکان در ترجمه بايد سعی شود نقشی که متن اصلی در دنيای گفتمان دارد     

که  آنجااز  ولیروری روی آورد، ضهای تفسيری غيرز نيست به افزودهبازسازی شود و در اين راستا جاي
های بلاغی در ترجمه گذاشته است، گاهی بيش از متن زيبايی شهيدی بيشترين توجه خود را بر آفرينش

 مبدأ به تصويرپردازی پرداخته است.

 های تصويریتبديل و جايگزينی مؤلفه. 2-3-3

 ،شودراحتی تعادل متنی حاصل میبه، داشته باشدنقش و تأثيری همسان نظام زبانی دو در  ایآرايه اگر

در پی  بلکه، نيستتجويزی  ،ماهيتو اين تغيير  روی آورد و تغيير مترجم ناگزير است به تبديلولی گاهی 
با وجود تغييراتی که بيانگر عدم  و کندجايی متن از رهگذر ترجمه، دنيای گفتمان آن نيز تغيير میجابه

با  نيز گاهی شهيدیتوان بين متن مبدأ و مقصد تعادل نسبی برقرار ساخت. وجود معادل مطلق است، می
های بيانی متن مبدأ، تصويری متفاوت در اختيار مخاطب زبان مقصد قرار داده است. بررسی تغيير آرايه

نشانگر آن  ،صورت پذيرفتهردهای بيانی در گذر از متن مبدأ و شگها تصويرپردازی برگردان تغييری که در
 جمله:است، از موفق نبودهدر برقراری تعادل بيانی و سبکی ای موارد در پاره ویاست که 

 ديگرتشبيه به تشبيه  .2-3-3-1

عنوان مرکز صور خيال شناخته شده است؛ چرا های بيانی مشهور و پرکاربردی است که بهتشبيه از آرايه

: 1131گيرند )پورنامداريان، با تشبيه مرتبط بوده و آشکارا يا نهان از آن مايه می نوعیبهکه تمام تصاوير 
13.) 

 و کلام زوايای روشن ساختنشمار آورد که به های عينی و ذهنی بهتوان رابط بين پديدهتشبيه را می

ايجاد ارتباط تصويری بين مصداق خارجی انجامد و با مخاطب می ذهن به نآ مفهوم نزديک کردن
اين آرايه . کندملموس و مفاهيم ذهنی مجرد و ناملموس، تصويری ماندگار در ذهن مخاطب ترسيم می

عنوان شهيدی دستخوش تغيير و تحول شده و از نوعی به نوع ديگر تغيير يافته است، به گاهی در ترجمه

دانست خلافت جز مرا می: »(1)خطبه/ «یحَ الرَّ  نَ مِ  طبِ القُ  ل  حَ ا مَ نهَ ي مِ ل  حَ مَ  نَّ أَ  مُ علَ يَ لَ  هُ نَّ إِ »عبارت: نمونه در 
( منزلت خود را ع(. امام علی)6 :1131 ،شهيدی« )که آسيا سنگ تنها گرد استوانه به گردش درآيد نشايد
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ميثم و خود را استوانه آسيا و خلافت را به سنگ آسيا تشبيه کرده است )ابن به موقعيت استوانه آسيا
نسبت بين امام و خلافت به نسبت استوانه و سنگ آسيا (. در اين تشبيه صريح، 119: 1، 1131بحرانی، 

مترجم خيال  ای بيان شده که گويیگونه، ولی در ترجمه با تکيه بر تشبيه مضمر، کلام بهتشبيه شده است

دانست که خلافت جز می»: گونهبدينهمانندی نداشته است، اين در حالی است که با افزودن ادات تشبيه 
متن مبدأ برگرفته از ، نه تنها به مفهوم «آسيا سنگ که تنها گرد استوانه به گردش درآيد چومرا نشايد 

 تعادل برقرار خواهد شد.  نيز در بعد زيباشناختیشود، بلکه آسيبی وارد نمی
ترين انواع تشبيه است شود ـ يکی از شاعرانهتشبيه مضمر ـ که در زبان عربی تشبيه ضمنی ناميده می    

جا که متن ولی از آن ،سازدکه ذهن مخاطب را به واکاوی روابط همانندی بين امور مختلف مشغول می

سو با متن اصلی حرکت کند، جايز نيست ميزان و اه و همگام همربهبايد تا حد امکان گامدر ترجمه مقصد 

بلاغت کلام  ةگونه که افزايش درجهمان و ؛تغيير کند جز در موارد ضروری های ادبیبلاغت آرايه ةدرج
کُم ی بِ مَ مَن رَ »رساند، مانند: آسيب می زيباشناختیدر ترجمه جايز نيست، کاهش آن نيز به برقراری تعادل 

 ،شهيدی« )رساندکه آسيبی به دشمن نمی پيکان را مانيدتير بی: »(26)خطبه/ «ل  اصِ نَ  قَ فوَ أَ ی بِ مَ د رَ قَ ف َ 
شک ، در ترجمه به تشبيه صريح تغيير يافته است. بیمتن اصلی در اين عبارت تشبيه ضمنی. (11 :1131

هايی را به اقتضای حال و مقام و به فراخور شرايط برگزيده ( چنين تعابير و آرايهع)مؤمنانامير بيان امير
 با تصوير ادبی همسانی که معادلزمانیپوشی کرد، آن هم وان در ترجمه از آن چشمتنمی راحتیبهاست و 

روانه هدف  سوی پيکانتير بی، گيردنشانه با شما دشمن را هر که » :، مانندشودمی يافت برای آن
 .«ختهسا

 «های بدرفتارندها چون اسبخطاکاری: »(19)خطبه/ «س  مُ شُ  يل  ا خَ ايَ طَ الخَ  نَّ إِ »همچنين در عبارت:     
( در ترجمه، تشبيه بليغ به تشبيه مرسل مجمل تغيير چون(، با ظهور ادات تشبيه )13 :1131شهيدی، )

بندد که اين معنی در ذهن نقش می ادات تشبيه،بدون به مشبه و مشبه يافته است. در تشبيه بليغ، با ذکر
مبالغه در قدرت  همان و اين برقرار استو تشابه در همه وجوه  همسانیو  ، اتحادبهمشبه و مشبهبين 

توان تصويری تشبيه بليغ را بايد دوچندان دانست. گرچه بنابراين  ،(211 :م 1666)الهاشمی،  تشبيه است
آن  ،در ترجمه به وجود نياورده است، ولی از قدرت تصوير تا حدی کاسته استتغيير اين آرايه خلل معنايی 

در « های بدرفتارندها اسبخطاکاری»صورت: به هم زمانی که چنين تشبيهی با عنوان تشبيه بليغ اسنادی

پرهيزگاری : »(19)خطبه/ «ل  لُ ا ذُ ايَ طَ ی مَ قوَ التَّ  نَّ إِ »عبارت:  ةهمچنين در ترجم .زبان فارسی کاربرد دارد
 (، تغييری مشابه نمونه سابق رخ داده است.13 :1131شهيدی، )« هايی را ماند رامبارگی

 ديگرتصوير استعاری با استعاره جايگزينی . 2-3-3-2

که به  (111: 1139استعاره کارآمدترين ابزار تخيل و به اصطلاح، ابزار نقاشی در کلام است )شميسا، 
(. 231: 1631انجامد )ابوهلال عسکری، مبالغه کلام، زيبايی و ايجاز آن می آشکار شدن معنا، تأکيد و

مجازی است که بنابر نظر علمای بلاغت بر حقيقت ترجيح دارد. اغراق در استعاره فراتر از تشبيه  ،استعاره
 (.11: 1139همانی مطرح است )شميسا، است، در تشبيه ادعای شباهت و در استعاره ادعای يکسانی و اين
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استعاره راهکارهای مختلفی ذکر شده که يکی از مشهورترين آن، چهارچوب پيشنهادی  ةدر ترجم
 (:119: 1139نيومارک است که بر اصول هفتگانه زير استوار شده است )

 ؛همان تصوير ذهنی انتقال و اللفظیتحت ةترجم. 1

 ؛ مشابهای استعاره به استعاره ةترجم. 2

 به تشبيه؛ استعاره ةترجم. 1

 تفسيری؛ هایبه تشبيه با افزودهاستعاره  ةترجم. 1

 تبديل استعاره به مفهوم آن؛. 1

 ؛ استعاره ةو عدم ترجم حذف. 9

 .های تفسيریبا افزودهترجمه به استعاره . 3
تواند راهگشا باشد و زمينه را برای دستيابی به تعادل هفت روش پيشين هر کدام در جايگاه خود می    

های بايست به فراخور ويژگیای فراهم آورد، ولی با توجه به اهميت تصاوير هنری متن ادبی میترجمه
ديگر روی نياورد و به دنبال های بيانی ها به آرايهادبی زبان مقصد تا حد امکان به تغيير و تبديل استعاره

 ترين معادل برای رسيدن به تعادل زيباشناختی بود. گزينش نزديک
تغيير تصاوير برگرفته از استعاره روی  شهيدی نشان از آن دارد که مترجم در مواردی به ةبررسی ترجم    

که بر آراء خويش مثل است برای آن . اين عبارت(11)خطبه/ «هِ دحِ قَ بِ  ندُ الزَّ  نَّ ضَ : »بارتمانند عآورده است، 
( عتمثيلی، امام علی) ة(. در اين استعار2/133 :1131ميثم بحرانی، يابد )ابنعاقل و بامعرفتی نمی پذيرنده

ايستد؛ و روشنگری بازمیافروزد و از پند و اندرز ای تشبيه کرده که آتشی برنمیزنهخود را به سنگ آتش
حلوا »تمثيلی  ة. شهيدی تصوير تمثيلی حاصل از اين استعاره را با استعاريابدنمیچرا که گوش شنوايی 

کند، های تصويری متفاوت القا میبا مؤلفه راکه مفهومی مشابه  (19: 1131شهيدی، « )رنج دهان
صورت  ،. البته با توجه به اهميت نقش ارتباطی کلامزنه[آتش سنگ ]حلوا در مقابل جايگزين کرده است

 ترمناسب« امتناع ورزيد افروزیزنه از آتشآتش»صورت: نايی اين عبارت با تصويرپردازی مشابه بهک

 .رسدنظر میبه
 استعاره به تشبيه. 2-3-3-3

های بيانی نمايان شده، تغيير تصوير ترين تغييری که در برگردان تصاوير و آرايهشهيدی بيش ةدر ترجم

. اين تغيير بليغ است که بالاترين بسامد را به خود اختصاص داده استويژه تشبيه به تشبيه به استعاری

که در کار رفته است، بهاطلاعات متن مبدأ  سازیدر جهت شفافدليل ماهيت استعاره نسبت به تشبيه، به

 الُ ؤَ سُ  هُ يضُ لا يغَِ  يذِ الَّ  ادُ وَ الجَ  هُ نَّ لأَ »در عبارت: عنوان نمونه ز آن بوده است، بهمواردی مترجم ناگزير ا

)شهيدی، « جود او را نخشکاند ةای است که پرسش خواهندگان، چشماو بخشنده: »(61خطبه/) «لينَ ائِ السَّ 

و ضمير مفعولی  (2/962 :1131ميثم بحرانی، کار رفته )ابناستعاری به ةبه گون« يغيض» ةواژ (،31: 1131

 ای در ضمير درمکنيه ةاستعاره در فعل، استعارجای توان بهگردد که میبه جود و بخشش برمی« يغيض»

استعاره باشد؛ يعنی بخشش خداوند متعال چون آبی است که فروکش  ةقرين« يغيض»و فعل  گرفت نظر
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آورد، گرچه وجود میاستعاره، تغييری در ابعاد تأثيرگذاری آرايه به  جایبهتشبيهی  ةکند. کاربرد اضافنمی
استعاره به  ةنمايد، چرا که ترجمسازی ضروری میدر اين نمونه نيز چنين تغييری برای شفاف

های دليل ويژگیکه در بلاغت فارسی جايز است، ولی به، با آن«کنندگان، جود او را نخشکاندپرسش»

با وجود تعادل ، ديگرعبارتبه؛ سازدهای متن اصلی را پنهان میرسی، بخشی از زيبايیزبان فا گفتمانی
« فرو رفتن آب»به « يغيض». اين بدان روست که فعل شناختی استسبکی ـ بلاغی، فاقد تعادل زيبايی

شود نمی ای مناسب که هر دو ويژگی را در يک واژه گرد آورد، يافتاختصاص يافته و در فارسی برابرنهاده
 آب اختصاص نيافته است. ةنيز فقط به چشم« خشکاندن»و فعل 

« و آب فريب به پای آن هشتند تخم گناه کشتند: »(2)خطبه/ «ورَ رُ الغُ  وهُ قَ سَ ، وَ ورَ جُ وا الفُ عُ رَ زَ »در عبارت:     
برای افشاندن « زرع»مکنيه است و يا لفظ  ةاستعار« غرور»و « فجور»دو واژه نيز (، 6 :1131 ،شهيدی)

ميثم بحرانی، تبعيه آورده شده است )ابن ةبرای غرور استعار« سقی»و لفظ  هادر زمين دل« فجور»بذر 

به به تشبيه بليغ تبديل شده (، ولی در ترجمه، استعاره در فعل يا اسم با آشکارسازی مشبه162: 1، 1131

ساز که استعاره از عناصر برجستهحالیدر ،ناشی از استعاره را پر کردهنايی افزايی، خلأ معاين واژه است.

اين  ةدر ترجم ، تشبيه بليغ. با وجود اينبه همسانی بر تشبيه برتری دارد توجهدليل ادبی است که به

« گناه کشتند»توان بخش نخست را با عبارت: گرچه میهمسنگ متن مبدأ خواهد داشت و تأثيری عبارت 
به دليل همين « تخم گناه کشتند»ترجمه: ادبی بر زيبايی و تأثير لی ، وکاربرد آرايه ادبی برابر دانستدر 

 سازی افزوده شده است.شفاف
بدون توجه به امکان انتقال خلأهای معنايی به که مترجم  شودمی هايی يافتمونهندر کنار اين موارد     

به صبر گراييدم : »(1)خطبه/ «ی  ذَ قَ  ينِ ي العَ فِ وَ  رتُ بَ صَ » دو عبارت سازی روی آورده است، مانندشفاف
خار : »(29)خطبه/ «یذَ ی القَ لَ يتُ عَ غضَ أَ »(؛ و 11: 1131شهيدی، « )که ديده از خار غم خسته بوددرحالی

 ،1131ميثم بحرانی، کنايه از شدت غم و اندوه )ابنکه هر دو  (29: 1131شهيدی، « )غم در ديده شکسته
به تصوير کشيده شده « خار غم»با اضافه تشبيهی  در ترجمه استعاره از غم است که« قذی»و  (111: 1

اصطلاحی کاربردی است، تغيير آرايه در ترجمه « خار در چشم»که در زبان فارسی است. با توجه به اين

در  .انجاميده استقطعيت معنی عدمآشکارسازی  تبديل استعاره به تشبيه، بهچرا که  ؛نمايدغيرضروری می

 متن و تفسير تقدم دارد نامتعين معنی حفظ است، زيباشناختی اهميت دارای که متن از هايیبخش ةترجم
فريد، مترجم )خزاعی نه دهد، انجام بايد يا مفسر خواننده که است کاری زدايی،ابهام و هاشکاف پرکردن و

1161 :6). 

شهيدی، « )های گمراهی نهاندل او در پرده: »(23خطبه/) «ادِ سدَ الأَ بِ  هِ لبِ ی قَ لَ عَ  بَ رِ ضُ »در عبارت     
: م 1633منظور، و به معنی حاجز و مانع ميان دو چيز است )ابن« سدّ»که جمع « أسداد»نيز (، 23 :1131

 ةبه در عين ايجاز، تأکيدی فراتر از اضافدليل حذف مشبهای است که بهمکنيه ة، استعار«(دسس»

های پرده»سازد که در ترجمه آن به اضافه تشبيهی به مخاطب منتقل می« أسداد الضلالة»تشبيهی 
 ةافزايی با واژبخشی از بلاغت کلام در گذر به زبان مقصد ناديده انگاشته شده است. ترجمه« گمراهی
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يبايی و رسايی گرچه ز سازی مخاطب به حدس و گمان، کاسته است.، از ميزان ابهام و مشغول«گمراهی»
هايی بر قلب او پرده»با عبارت:  عربی جمله زبانیانتقال ابهام انکارناپذير است، ولی  شهيدی ةترجم

از  بهتر است، انتقال تصوير ادبی متشابهزبان مقصد در قابليت  اين و با توجه به تپذير اسامکان «افکنده
 نشد. رويگردان آن
 ساختارهای و کندر میيتفس ،زبانی مانع وجودبدون  را یيمعنا خلأهای در چنين مواردی که مترجم    
 لذت و امکان عنیي اصلی متن باشناختیيراز ز و رمز از جهينت در و نمايدمی یيزداابهام را ريرپذيتفس

 (.11-11: 1161فريد، خزاعیخواهد شد ) نقض باشناختیيز کاهد، تعادلمی متن از معنی کشف
لا وَ  يلُ ي السَّ ن  عَ  رُ دِ حَ ينَ »شهيدی، استعاره را به تشبيه مرسل مجمل تغيير داده است، مانند:  نيزدر مواردی     

ام و مرغ از پريدن به قله کوه بلند را مانم که سيلاب از ستيغ من ريزان است: »(1)خطبه/ «يرُ الطَّ  ليَّ ی إِ رقَ يَ 
کوه »آشکارسازی استعاره با تشبيهی همچون (. در اين نمونه ضرورتی برای 6: 1131شهيدی، « )گريزان

سيلاب از ستيغ من »نيست و چنين تصريحی از زيبايی و بلاغت کلام کاسته است. عبارت « بلند را مانم

به خوبی ادبيت « کوه»عنوان يکی از مستلزمات به« ستيغ»با افزودن واژه  آن سازیو شفاف« ريزان است

عبارت بعد نيز مورد پسند  ةافزايی )قله( در ترجم. واژهسازدمنتقل می با اسلوبی مشابه آن متن مبدأ را
 بر آن ترجيح داشت.« ناتوان»مناسب نيست و « گريزان» ةاست، البته واژ

« بر سر راه گمراهان چون خورشيدی بدرخشيد: »(32خطبه/) «طِ ابِ لخَ لِ  يقَ رِ الطَّ  اءَ ضَ أَ » در عبارت    
و  «راه را برای گمراهان روشن ساخت»روان و سليس چنين است:  (، نيز ترجمه11: 1131شهيدی، )

چون »به مترجم ادات تشبيه و مشبه اينجامقصود از روشن ساختن راه، هدايت و ارشاد است که در 

که به چنين افزوده نهفته است، آشکار ساخته، درصورتی« أضاء»طور ضمنی در فعل را که به« خورشيدی

 در ترجمه به لزوم و تعدی فعل توجه نشده است. کهآنت، ضمن تصويری نيازی نبوده اس
گفته، تصوير بيانی جديدی حاصل نشده، بلکه مترجم با آشکار نمودن رکن محذوف به در موارد پيش    

شدت و ضعف آن پرداخته، ولی گاهی مترجم با  ةهای متن مبدأ و تغيير درجسازی تصويرپردازیشفاف
]...[  لِ سُ الر   نَ ة  مِ ترَ فَ  ينِ ی حِ لَ عَ  هُ لَ رسَ أَ »جديد و متفاوتی را خلق نموده است، مانند:  هنرنمايی ظريفی تصاوير

« او را هنگامی فرستاد که پيامبران نبودند و ]...[ اسب فتنه در جولان: »(36خطبه/) «الفِتَنِ  نَ مِ  ام  زِ اعتِ وَ 
فتنه است  وقوعکنايه از « اعتزام من الفتن»و « عزم و تصميم»به معنی « اعتزام(. »32: 1131شهيدی، )

های بيانیِ متفاوت از اين عبارت، تصويری با مؤلفه ة(. شهيدی در ترجم2/911، 1131ميثم بحرانی، )ابن
تصوير زيبا و اثرگذاری را به « اسب فتنه در جولان»متن مبدأ به مخاطب ارائه داده است. گرچه عبارت 

های تصويری جزء افزوده و شودتصويری در متن اصلی يافت نمی دهد، ولی چنينمخاطب ارائه می

گرايی برای بازنمايی ابعاد زيباشناختی برگزيدن ابزارهای کهنمترجم گرانقدر با وجود  و ؛آيدشمار میبه

 تصويری متفاوت از متن مبدأ در ذهن مخاطب ترسيم کرده است. ،عبارات برخی ةدر ترجممتن اصلی، 
 
 



 78           7931البلاغه، سال ششم، شماره بیست و سوم، پاییز پژوهشنامه نهج

 

 

 گيرینتيجه
منظور افزايش تأثيرگذاری های معنايی کلام بهتصويرپردازی هنری ابزاری برای وضوح و تأکيد لايه -1

ساز متن و نقش آن در های سبکعنوان مؤلفههای تصويرساز بهبا توجه به اهميت آرايهبر مخاطب است. 

شدن با سبک متن مبدأ، بايست در کنار حفظ عناصر زيباشناسی کلام و همسو آفرينش معانی، مترجم می
 پيام متن را در چارچوبی قابل فهم ارائه دهد.

لقب يافته، « أخ القرآن»که به  البلاغهنهجشگردهای بيانی در متون مقدس ادبی، همچون  ةترجم -2
جمله تعادل زيباشناختی با ابعاد تعادل از ةترجم بايد به همطلبد و مدقت و توجهی بيش از ساير متون می

تعادل، بين  مفهوم به صورتگرا رويکرد کناربايد در  ديگرعبارتبهای داشته باشد، متن مبدأ عنايت ويژه
های ادبی تصويرپردازیشناختی و زيباشناختی برقرار شود؛ چرا که کاربرد متن مبدأ و مقصد، تعادل معنايی،

 است. پردازی و انتقال مفاهيم متعالیبه سوی مضمونرهگذری در اين متون، شگردهای بيانی و 
در انتقال موارد برخی بيانگر آن است که مترجم در  البلاغهنهجشهيدی از  جعفر سيد ةبررسی ترجم -1

 به وجود آورده که آنيانی های بتغييراتی در آرايه و به خطا رفته استمتن مبدأ های هنری پردازیتصوير
 های معنايی دو زبانناسازگاری زيرساختی نظامهای گفتمانی زبان عربی و فارسی و تفاوت نقشبه 

 متن از معنی کشف امکان يعنی اصلی متن راز زيباشناختی و رمز زاو بدين ترتيب  ارتباطی نداشته است
های و جايگزينی مؤلفه افزايش و نيز تبديل ،حذف. است کردهعدول  زيباشناختی تعادلو از  کاسته

تغييرات است. در اين ميان تبديل استعاره به تشبيه بالاترين بسامد را در برگردان  اين جملهتصويری از
تا حد  را تفسيرپذير ساختارهایها به خود اختصاص داده است، اين در حالی است که مترجم نبايد رايهآ

 .نمايد زدايیابهامامکان 
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